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چامه 

فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

این آیه را از بر کن ... 

| محمدابراهیم جعفری|
شاعر و نقاش

یک.

برخیزم 
همه کبوترانم را

رها کنم، 
نداشتن

تنها راه
از دست ندادن است... 

دو.

شب را 
چگونه صبح خواهم کرد

وقتی تو رفته‌ای
مهتاب مانده است

و مرغ شب
ترانۀ تاریکی را

یک‌ریز
خوانده است!

سه.

دانه‌ای باید کاشت... 
دخترم... کاشکی... عاشق باشی

بی آنکه بدانی ... 
بی آن که بداند ... 

در مهتاب فردا
جایی برای زمزمه باید داشت

باغی که سبزه‌اش
برگ‌های شوق تو باشد

این آیه را از بر کن ... 
... خاک خشک را ‌تر کن ...  با ابر انتظار

. چهار

عاشق آبم
مثل ابر نیسان

تو رها شو در من
من صدا خواهم زد

های باران باران
کودکی خواهد گفت: 

شیشه پنجره را بمب شکست ... 

غاز
عر آ

ش
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11 پنج.

مثل یک شاخه
که بر ساق خیالت روییده

گرم و خاموش بخوابانم
در گلدان تنت ... 

چند ماهی در مهتاب، 
به تو اندیشه کنم... 

تا جوانه بزنم ... ریشه کنم ... 

شش.

کاشکی من
دشت‌بان دشت‌های دور بودم

تا که شاید بگذری
صبحی   پگاهی    ماهتابی. 

هفت.

ما مثل دو پنجره
در لحظه‌ای، 

به هم باز می‌شویم

در تو به توی هم
آغاز می‌شویم... 

هشت.

به خاک غمت نشانه‌ی‌ام ... 
با هزار ریشه ... سبز شدم ... 

برگم بی‌سایه شد، 
تا خورشید را از خاک نگیرد ... 

و هیچ روینده‌ای 
در خاک نمیرد. 

نه.

گیاه ... 
مثل آدم است ... 

در هوایی ... 
یک جور سبز می‌شود .. . 

اگر سبز شود .. . 
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چامه 

فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

بهمنــی،  محمدعلــی 
برجســته  شــاعر 
از  یکــی  ایرانــی 
یــن  تر ر ا گذ ثیر تأ
حــال،  ایــن  بــا  اســت.  ایــران  معاصــر  شــاعران 
ــا  ــز ب ــته، او نی ــی برجس ــخصیت فرهنگ ــر ش ــد ه مانن
به‌طــور  بهمنــی  اســت:  شــده  مواجــه  نقدهایــی 
خــاص در شــعرهای عاشــقانه و غزلیــات مشــهور 
اســت. منتقــدان معتقدنــد کــه او گاهــی اوقــات در 
مضامیــن عاشــقانه و ســبک‌های بیــان، بــه تکــرار 
دچــار می‌شــود. برخــی معتقدنــد کــه شــعرهای او 
به‌نوعــی از نــوآوری فاصلــه می‌گیــرد و برخــی از آثــار 

دارنــد.  یکدیگــر  بــه  زیــادی  شــباهت  او 
بــه  بهمنــی  آثــار  از  عمــده‌ای  بخــش  کــه  آنجــا  از 
از  برخــی  دارد،  اختصــاص  عاشــقانه  موضوعــات 
مســائل  بــه  پرداختــن  عــدم  بــه  را  او  منتقــدان 
اجتماعــی و سیاســی نقــد کرده‌انــد. آن‌هــا معتقدند 
کــه شــاعری بــا تأثیرگــذاری و شــهرت بهمنــی بایــد 
توجــه بیشــتری بــه مشــکلات و مســائل جامعــه، 
نظیــر عدالــت اجتماعــی و مســائل فرهنگــی، نشــان 
دهــد. زبــان ســاده و روان شــعرهای محمدعلــی 
ــان عمــوم مــردم  ــی باعــث محبوبیــت او در می بهمن
شــده اســت، امــا برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه 
ســادگی بیــش از حــد زبــان در برخــی آثــار او باعــث 
می‌شــود کــه عمــق معنــا و پیچیدگی‌هــای زبانــی کــه 

در شــعر ســنتی فارســی مــورد انتظــار اســت، کمتــر 
دیــده شــود.  یکــی دیگــر از نقدهــا بــه محمدعلــی 
ــر روی احساســات و عواطــف  ــی، تمرکــز زیــاد ب بهمن
ایــن  کــه  معتقدنــد  برخــی  اوســت.  شــعرهای  در 
از  بــه شــعرها حالتــی بیــش  شــیوه ممکــن اســت 
حــد رمانتیــک و احساســی ببخشــد کــه بــرای همــه 
از  برخــی  آثــار  بــه  نباشــد.   جــذاب  خواننــدگان 
شــاعران توجــه و نقدهــای علمی و تحلیلی بیشــتری 
شــده اســت. امــا برخــی از منتقــدان معتقدنــد کــه 
آثــار بهمنــی کمتــر بــه تحلیل‌هــای دقیــق علمــی و 
دانشــگاهی پرداختــه شــده و ایــن موضــوع باعــث 
طــور  بــه  او  کارهــای  تــا جنبه‌هــای مختلــف  شــده 
دقیــق و جامــع بررســی نشــود.  بــا ایــن حــال، ایــن 
در  بهمنــی  محمدعلــی  جایــگاه  و  ارزش  از  نقدهــا 
ادبیــات معاصــر ایــران نمی‌کاهــد و او همچنــان یکی 
ــی  ــعر فارس ــذار در ش ــوب و تأثیرگ ــای محب از چهره‌ه

مــی‌رود.  به‌شــمار 

یکــی از حواشــی محمدعلــی بهمنــی خداحافظــی‌اش 
از ریاســت شــورای شــعر و ترانــه دفتــر موســیقی 
ــار  ــا انتش ــود. او ب ــهریور ۱۳۹۷ ب ــاد در ش وزارت ارش
انتهــای  در  و  کــرد  اعــام  را  اســتعفایش  مطلبــی 
یادداشــت خــود نوشــت: »مــن باآگاهــیِ اشــتباهم 
از قبــول )ریاســت شــورای ترانــه(- نــه بــه‌ دلیــل 
ایــن کــه ۶ مــاه اســت کارشناســانش هــم حقوقــی 

محمدعلی بهمنی
از متن .  تا حاشیه

| صادق رحمانی |

ازه
آغ
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13 کــه  دلیــل  ایــن  بــه  فقــط  نکرده‌انــد.  دریافــت 
دیگــر مزاحــم ترانه‌هــای ضعیــف نباشــم. باشــرم 
خداحافظــی می‌کنــم. مــن کار بــا شــورا را از پیــش‌از 
انقــاب شــروع کــرده‌ام و مهم‌تریــن دلیــلِ آن ایــن 
آموزشــی داشــته  بــوده اســت کــه برایــم حالتــی 
اســت؛ از آن طــرف فکــر می‌کــردم حضــورم در ایــن 
را کــه  را برخــی دوســتان  شــورا می‌توانــد شــرایط 
قــدرتِ ســرودنِ ترانــه‌ی خــوب را دارنــد، فراهــم 
آورد یــا خــودم ترانه‌هــای بهتــری بســازم؛ امــا حــالا 
بــه شــکل عملــی همــه‌ی آن چیــزی کــه مــا دوســت 
تاثیرگــذار  ترانــه  در  می‌خواســتیم  و  داشــتیم 
الان  مثــال  بــرای  اســت،  رفتــه  بیــن  از  باشــیم 
برخــی ترانه‌هــا توســط شــورا رد می‌شــود؛ امــا بعــد 
کــه  تنــدی  از حرف‌هــای  مــن  خوانــده می‌شــود. 
برخــی دوســتان کــه ترانه‌هایشــان رد می‌شــود، 
دلــم  فقــط  نمی‌شــوم،  ناراحــت  می‌کننــد،  بیــان 
بــرای آن شــخص می‌ســوزد کــه چــرا متوجــه‌ی ایــن 
نکتــه نیســت کــه ترانــه خــوب مانــدگار می‌شــود؛ 
امــا ترانــه‌ی بــد فقــط چنــد مــاه می‌مانــد؟ البتــه 
آنهــا هــم دلیــلِ خودشــان را دارنــد و می‌گوینــد بــا 
همیــن ترانه‌هــا هــم می‌توانیــم روح‌مــان را ارضــا 
بــا ســخت‌گیری‌های  بــه شــدت  کنیــم. « بهمنــی 
زیــاد و محدودیت‌هــای تحمیلــی در زمینــه بررســی 
و نظــارت بــر اشــعار، بــه ویــژه در حــوزه مجوزهــای 
انتشــار، مخالــف بــود. او از نحــوه بررســی و حــذف 

برخــی ترانه‌هــا انتقــاد 
احســاس  و  داشــت 
ایــن  کــه  می‌کــرد 
بــا  ســخت‌گیری‌ها 

بــه  نیــاز  کــه  ادبیــات،  و  شــعر  جوهــرۀ  و  روحیــه 
نیســت.  ســازگار  دارد،  خلاقیــت  و  بیــان   آزادی 
یــک شــاعر برجســته و عاشــق  بهمنــی کــه خــود 
شــعر بــود، در ایــن شــرایط احســاس می‌کــرد کــه 
نمی‌توانــد بــه درســتی از حقــوق شــعرا و ادبیــات 
دفــاع کنــد و بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفــت کــه 
از ایــن ســمت کناره‌گیــری کنــد. »یغماگلرویــی« بــه 
نقشــی کــه »محمدعلــی بهمنــی« در شــورای شــعر 
وزارت ارشــاد داشــت، انتقــاد می‌کــرد و معتقــد بــود 
کــه ایــن رونــد بــه خلاقیــت ادبــی آســیب می‌زنــد. 
ــد داشــت کــه  ــی همــواره تأکی از طــرف دیگــر، بهمن
خــود نیــز مخالــف محدودیت‌هــا اســت و تــاش 
کــرده تــا در چارچــوب نظــارت، از حقــوق شــاعران 
دفــاع کنــد. ایــن اختــاف دیــدگاه، ناشــی از تفاوت 
رویکردهــای ایــن دو شــاعر بــه مســائل اجتماعــی و 

ادبــی بــود. 

از  تــن  دو  منــزوی،  حســین  و  بهمنــی  محمدعلــی 
شــاعران برجســته غــزل معاصــر ایــران، بــه عنــوان 
فارســی  ادبیــات  در  تأثیرگــذار  شــخصیت‌هایی 
شــناخته می‌شــوند. بــا ایــن حــال، در مــورد رابطــه 

اسدالله نوروزی، ؟ صادق رحمانی، محمدعلی بهمنی، سیلوانا سلمان‌پور و راشد انصاری، گراش 1388
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بیــن ایــن دو شــاعر و این‌کــه آیا اختلافــی بین آن‌ها 
وجــود داشــته یــا خیــر، نمی‌تــوان بــه طــور قطعــی 
 گفــت کــه اختــاف عمیقــی میانشــان بــوده اســت. 
هــر دو شــاعری بودنــد کــه عشــق و احســاس را در 
غزل‌هــای خــود برجســته می‌کردنــد و از پیشــگامان 
حرکــت نویــن غــزل بــه شــمار می‌آمدنــد، هرچنــد 
ممکــن اســت در بیــن شــاعران معاصــر تفاوت‌هــا 
ــته  ــود داش ــبکی وج ــی و س ــای ادب ــاف نظره و اخت
باشــد، امــا هیــچ ســند معتبــری وجــود نــدارد کــه 
نشــان دهــد بیــن بهمنــی و منزوی اختلاف شــخصی 
ــز،  یــا جــدی وجــود داشــته اســت. بیشــتر از هــر چی
آن‌هــا بــه عنــوان دو شــاعر برجســته و پیشــگام در 
عرصــه غــزل معاصــر شــناخته می‌شــوند کــه هــر دو 
بــه غنــای ادبیــات فارســی کمــک شــایانی کرده‌انــد. 
شــاعری  عنــوان  بــه  بیشــتر  بهمنــی  محمدعلــی 
ا  ‌ســر نه شقا عا
شــناخته می‌شــود، و 
شعرهای عاشقانه او 
برجســته‌ای  جایــگاه 
معاصــر  ادبیــات  در 
ــر  ــه او کمت ــی اینک ــل اصل ــی از دلای ــد. یک ــران دارن ای
بــه شــعر اجتماعــی پرداختــه، اولویــت شــخصی و 
عاشــقانه  و  احساســی  موضوعــات  بــه  او  هنــری 
احساســات  بــه  بیشــتر  بهمنــی  اســت.  بــوده 
انســانی و موضوعــات عاشــقانه علاقه‌منــد بــود و 
توانایــی‌اش در بیــان ایــن احساســات باعــث شــد 
کــه بیشــتر در ایــن حــوزه فعالیــت کنــد. بــا ایــن حال، 
دلایــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه می‌تــوان بــرای 
کم‌توجهــی بهمنــی بــه شــعر اجتماعــی مطــرح کــرد: 

بهمنــی خــود را شــاعر احساســات عمیــق انســانی 
می‌دانســت و معتقــد بــود کــه شــعر بایــد از دل 
تجربه‌هــای شــخصی و احساســی شــاعر برآیــد. او 
بیشــتر به بیان عواطف شــخصی و عاشــقانه علاقه 
داشــت و ایــن بخــش از شــعر را بــه عنــوان یــک 
راه بــرای ارتبــاط مســتقیم و عمیــق بــا مخاطبانــش 
می‌دیــد. ایــن انتخــاب هنــری باعــث شــد کــه او 

کمتــر بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی بپــردازد. 
شــرایط  کــه  می‌کــرد  زندگــی  دورانــی  در  بهمنــی 
و  محدودیت‌هــا  بــا  ایــران  اجتماعــی  و  سیاســی 
مشــکلاتی همــراه بــود. او ممکــن اســت بــرای دور 

شــاعران  کــه  چالش‌هایــی  و  حواشــی  از  مانــدن 
اجتماعــی بــا آن‌هــا روبــه‌رو بودنــد، ترجیــح داده 
از  و  بپــردازد  عاشــقانه  شــعرهای  بــه  کــه  باشــد 
موضوعــات اجتماعــی دوری کنــد. شــرایط نظــارت و 
در برخــی دوره‌هــا باعــث شــده بــود کــه پرداختــن 
بــه مســائل اجتماعــی حساســیت‌زا باشــد و بهمنــی 
ــح  ــوده و ترجی ــوع آگاه ب ــن موض ــت از ای ــن اس ممک

داده باشــد وارد ایــن عرصــه نشــود. 

شــعرهای عاشــقانه محمدعلــی بهمنــی مخاطبــان 
وســیع‌تری داشــتند و ایــن نــوع شــعرها بــرای عموم 
مــردم جذاب‌تــر بودنــد. بهمنــی توانســت بــا زبــان 
ســاده و احساســات لطیــف خــود، ارتبــاط عمیقــی 
ــد. ایــن  ــان برقــرار کن ــا طیــف گســترده‌ای از مخاطب ب
تمایــل بــه ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطبــان عــام، ممکــن 
اســت او را بــه ســمت موضوعــات عاشــقانه ســوق 
داده و از پرداختــن بــه موضوعــات اجتماعــی دور 
نگــه داشــته باشــد. بهمنــی به‌طــور کلــی نگاهــش 
و  درونــی  جهــان  از  بیانــی  عنــوان  بــه  شــعر  بــه 
شــخصی شــاعر بود و معتقد بود که شــاعر باید به 
نیازهــای درونــی و تجربه‌هــای شــخصی خــود وفادار 
بمانــد. ایــن دیــدگاه باعــث شــده کــه شــعرهای او 
بیشــتر در زمینه عشــق، عواطف و احساسات فردی 
باشــد و کمتــر بــه حوزه‌هــای اجتماعــی، سیاســی یــا 
فلســفی بپــردازد. او معتقــد بــود کــه شــعر نبایــد بــه 
ابــزاری بــرای خطابه‌گــری یــا بیــان مســتقیم مســائل 
اجتماعــی تبدیــل شــود. به‌رغــم اینکــه او کمتــر بــه 
پرداخــت،  اجتماعــی به‌صــورت مســتقیم  مســائل 
امــا اشــعار او به‌طــور غیرمســتقیم بازتاب‌دهنــده 
احساســات و دغدغه‌هــای اجتماعــی نیــز هســتند، 
زیــرا عشــق و احساســات انســانی همیشــه در بســتر 

ــا پیــدا می‌کننــد.  جامعــه معن

محمدعلــی بهمنــی بــا حضــور در آییــن رونمایــی از 
»پــرواز  خوانندگــی  بــا  ســلیمانی«  »قاســم  ترانــۀ 
همــای« در ســال ۱۳۹۹، بــا چالش‌هــا و انتقاداتــی 
مواجــه شــد. ایــن ترانــه کــه بــه مناســبت ســالروز 
شــهادت ســردار ســلیمانی ســاخته و منتشــر شــد، 
واکنش‌هــای  و  داشــت  گســترده‌ای  بازتاب‌هــای 
متنوعــی را در پــی داشــت. برخــی از اهالــی ادبیــات 
غیرسیاســی  شــخصیتی  را  بهمنــی  کــه  مخاطبــان  و 
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سیاســی  مســائل  بــه  او  حضــور  از  می‌دانســتند، 
تعجــب کردنــد، زیــرا محمدعلــی بهمنــی از سیاســت 
دوری کــرده بــود و ایــن اقــدام را برخــاف رویکــرد 
معمــول او تلقــی کردنــد. منتقــدان ایــن حضــور را 
فاصلــه گرفتــن او از ســنت‌های پیشــین و رویکــرد 
غیرسیاســی‌اش پنداشــتند.  او با انتشــار ویدیویی 
از بابــت »آزردگــی خاطــر« مــردم ابــراز تاســف کــرد و 
آن قــرار  گفــت: »امیــدوارم درک شــرایطی کــه در 
گرفتــن، قابــل پذیــرش باشــد.« ایــن امــر بــه ویــژه 
بــرای شــاعرانی کــه بــا ادبیــات مســتقل و دور از 
سیاســت آشــنا بودنــد، واکنش‌هــای انتقــادی بــه 
ــان ــف از مخاطب ــای مختل ــت. بازخورده ــراه داش  هم

ســاخته  ســلیمانی«  »قاســم  بــرای  کــه  ترانــه‌ای 
و توســط »پــرواز همــای« خوانــده شــد، از ســوی 
شــد،  پذیرفتــه  گرمــی  بــه  جامعــه  از  بخشــی 
ــلیمانی و  ــردار س ــان س ــان هواخواه ــژه در می به‌وی
کســانی کــه از نقــش او در دفــاع از ایــران حمایــت 
می‌کردنــد. برخــی از منتقــدان ایــن اقــدام را بــه 
و  هنــری  تعهــد  بیــن  تضــاد  از  نمونــه‌ای  عنــوان 
تعهــد اجتماعــی دانســتند. آن‌هــا معتقــد بودند که 
هنرمنــدان بایــد بــه ارزش‌هــا و اصــول هنــری خــود 
پایبنــد باشــند و نبایــد بــه دلیل شــرایط اجتماعی یا 

سیاســی از ایــن اصــول فاصلــه بگیرنــد. 

در ســال‌های اخیــر نیــز حضــور محمدعلــی بهمنــی در 
شــعر امــروز بــا حواشــی همــراه بوده اســت کــه از آن 
جملــه می‌تــوان بــه ترانــه‌ای اشــاره کــرد کــه حبیــب 
آن را خوانــد. بهمنــی در گفت‌وگــو بــا هفته‌نامــۀ 
بــا  »مــن  بــود:  گفتــه  خصــوص  ایــن  در  »صــدا« 
داشــتم،  آشــنایی  انقــاب  پیــش‌از  بزرگــوار  ایــن 
امــا از زمانــی کــه از ایــران رفــت، هیــچ ارتباطــی بــا او 
لبــوم  نداشــتم تــا اینکــه حبیــب تصمیــم گرفــت آ
»کویــر بــاور« را منتشــر کنــد. مــن یــک ترانــه را در 
اختیــار او قــرار دادم و حبیــب یــک بیــت را در ترانــه 
»خرچنگ‌هــای مردابــی« اشــتباه خوانــد. هــم‌ وزن 
و هــم معنــا را خــراب کــرده بــود. از ایــن موضــوع 
ناراحــت شــدم. می‌خواســتم بــا او تمــاس بگیــرم 
و بگویــم ایــن اشــتباه را اصــاح کنــد، ولــی در آن 
زمــان بــه او دسترســی نداشــتم و آهنــگ هــم در 
ــا همــان اجــرا بــه  ــر شــد و ب همه‌جــا پخــش و فراگی
گــوش مــردم رســید. واقعــاً دل مــن چرکیــن بــود. 

زمانــی کــه حبیــب بــه ایــران برگشــت و در جشــن 
»موســیقی ما«دعــوت شــد، در ایــن جشــن بــرای 
گفتــم:  او  بــه  و  شــدم  هــم‌کلام  او  بــا  دقایقــی 
گفــت:  خوانــدی؟  این‌طــور  چــرا  را  شــعر  مهربــان 
مگــر غلــط اســت؟ گفتــم: عزیــزم اذیتــم‌ نکــن. ایــن 
چیــز واضحــی اســت. ظاهــراً او پــس از گذشــت ایــن 
همــه ســال نمی‌دانســت کــه بیــت مــورد نظــر در 
ایــن اثــر را اشــتباه خوانــده اســت. مصــرع دوم بیت 
»رســیده‌ام بــه کمالــی کــه جــز اناالحــق نیســت« در 
واقــع »کمــالِ‌دار بــرای مــنِ کمال‌پرســت« اســت، 
امــا حبیــب »کمــالِ‌دار« را »کمــال‌دار« خوانــده بــود 
و یــک »را« هــم اضافــه کــرده بــوده ایــن کار خیلــی 
ناراحت‌کننــده بــود. در واقــع او ایــن بیــت را بــه 
ایــن صــورت اجــرا کــرده بــود: »کمــال‌دار را بــرای منِ 

کمال‌پرســت«!

ایــن  پایــان  در 
گفتنــی  یادداشــت 
اســت کــه تمهیــدات 
ایــن  بــرای  لازم 
دومــاه  ویژه‌نامــه 

خانــوادۀ  بــا  بهمنــی،  اســتاد  درگذشــت  پیــش‌از 
صــورت   نایینــی  ســمانه  خانــم  و  ایشــان  محتــرم 
گرفــت کــه اجــل مهلــت نــداد تا حاصــل کار بــه دیدِ 
ایشــان برســد. از همــۀ دوســتانی کــه  یادداشــت 
ــاد او را گرامــی داشــتند، سپاســگزارم.  نوشــتند و ی
همچنیــن از احمــد امیرخلیلــی  کــه کتــاب »روزگار من 
و شــعر«  را بــه مبارکــی و خوبــی بــه چــاپ ســپردند 
و از محتــوای آن در ایــن چامــه بهره‌منــد شــده‌ایم.

کیمیایی بود صحبت‌هایشان
کم مباد از گوشۀ دل پایشان



به     بهادای احترام  ادای احترام 
غزلــرای معاصرغزلــرای معاصر

محمدعلــی بهمنــیمحمدعلــی بهمنــی

|احمد امیرخلیلی|موسی بیدج|عبدالجبار کاکایی|صابر ساده|اسدالله وروزی
|محمدرضا تقی‌دخت|حامد عسکری|عبدالحسین انصاری|رضا اسماعیلی

|ابراهیم حسنلو|حسنا محمدزاده|
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خــودم  بــرای  »دلــم  می‌گویــم  وقتــی 
می‌گویــم.  را  شــعر  می‌شــود«  تنــگ 
گاهــی شــده اســت ماهــی می‌گــذرد کــه 
کــه  شــعری  البتــه  ننوشــته‌ام.  شــعری 
آن اســت کــه مــرا  بــاور داشــته باشــم 
می‌نویســد نــه از آن دســت شــعرهایی 
زور  و  ضــرب  بــه  گاهــی  نــان  غــم  کــه 
آن  و  ایــن  بــرای  می‌کنــد  مجبورمــان 

  . یســیم بنو
  محمدعلی بهمنی



18
چامه 

فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

اشاره: 
ی  بســیار مصاحبه‌هــای 
وان‌شــاد محمدعلــی  از ر
دســترس  در   بهمنــی 
مــن و شــعر،  وزگار  ر کتــاب  امــا  قــرار دارد،  علاقه‌منــدان 
بهمنــی،  محمدعلــی  زندگــی  از  وایــت  ر ســه  و  شــصت 
وایت‌هــای زندگــی  نوشــتۀ احمــد امیرخلیلــی  جامــع همــۀ ر
او بــود. بــا نویســندۀ کتــاب تمــاس گرفتم و از او خواســتم 
بخش‌هایــی از کتــاب بــه ســلیقۀ ســردبیر در چامــه منتشــر 
کنــم. از احمــد امیرخلیلــی بابــت ایــن کتــاب شســته‌رفته و 
اجازتــی کــه بــه مــا داد، سپاســگزارم. اینــک بخش‌هایــی از 

خاطــرات و خطــرات محمدعلــی بهمنــی را بخوانیــد: 

ژشت

داشــتم وارد نــه ســالگی می‌شــدم کــه شــادروان 
فریــدون مشــیری بــا مهری که در ســخنش داشــت 
بــه مــن گفــت: تــو می‌توانــی شــعر بگویــی! و مــن 
ــوز  ــه هن ــردم ک ــس ک ــود ح ــی را در خ ــان اتفاق ناگه
هنــگام ســرودن شــعر، همــراه مــن اســت. یکــی 
دو هفتــه‌ای ســعی می‌کــردم کــه شــعری بگویــم و 
موفــق نمی‌شــدم. دســت زیــر چانــه می‌گذاشــتم 
در  را  شــاعرانی  ژســت  می‌رفتــم.  فــرو  فکــر  بــه  و 
عکس‌هــا دیــده بــودم کــه انگشــت روی لپ‌شــان 
مــن  می‌نوشــتند،  داشــتتند  و  بودنــد  گذاشــته 

هــم ادایشــان را در مــی‌آوردم امــا شــعر بــه ســراغم 
نمی‌آمــد. گاه دوبیتی‌هایــی می‌گفتــم کــه خــوب 
بودن‌شــان بــه تردیــدم می‌انداخــت. بــا خــودم 
آنهــا را جایــی دیگــر خوانــده یــا  می‌گفتــم شــاید 
ــرای آقــای مشــیری  شــنیده باشــم. می‌ترســیدم ب
بخوانــم و بگویــم »ایــن شــعر کــه بــرای تــو نیســت؛ 
بــرای فــان شــاعر اســت«! بعــد از دو هفتــه کــه 
اســتاد را دیــدم اولیــن ســوالش از مــن ایــن بــود 
فکــر  چــی  هــر  دادم:  پاســخ  گفتــی؟«  »شــعر  کــه 
می‌کنــم، نمی‌توانــم. گفــت اگــه بــه کســی کــه از 
همــه بیشــتر دوســش داری فکــر کنــی، می‌تونــی 

شــعری بــراش بگــی. 
در آن ســن و ســال طبیعــی بــود کــه مــادرم را از 
همــه بیشــتر دوســت داشــته باشــم. فکــری بــه 
ســرم زد و خواســتم برایــش شــعری بگویــم کــه 
در  روزی  چنــد  باشــد.  داشــته  را  او  شایســتگی 
مجله‌هــا و کتاب‌هــا گشــتم و هــر کلمــه‌ای را کــه 
حــس کــردم بــه زیبایــی مــادرم اســت، نوشــتم. 
معنایــش را هــم از خــود مــادر می‌پرســیدم! کلمــه 
»موشــح« یکــی از آن کلمــات بــود. آن روزهــا وقتــی 
می‌خواســتند از کســی امضــاء بگیرنــد، می‌گفتنــد 
موشــح بفرماییــد! مــن از احترامــی کــه در ایــن کلمه 
می‌بــردم.  لــذت  آن  درونــی  موســیقی  از  و  بــود 
شــعر »مــادر« کــه اولیــن شــعر چــاپ شــده مــن 
شــد  نوشــته  شــده  انتخــاب  کلمــات  بــا  اســت، 

روزگار من  و شعر 
 روایت محمدعلی بهمنی از زندگی و آثارش

احمد امیرخلیلی



شمارۀ   
 سی و پنجم
پاییز 1403

19



20
چامه 

فصل‌نامۀ ادبی
سال پنجم

امــا آقــای مشــیری وقتــی ایــن شــعر را خوانــد، 
کــردی؟  ردیــف  کــه  چیــه  کلمه‌هــا  ایــن  گفــت 
ــادرم  ــان م ــعرم در‌ش ــتم ش ــه می‌خواس ــم ک گفت
باشــد؛ گشــتم و انتخاب‌شــان کــردم. دســتی 
بــه ســرم کشــید و بــا خنــده گفــت: ایــن کلمه‌هــا 
رو بایــد تــو خاطــرت ثبــت کنــی تــا خودشــون تــو 
اونــارو  تــو  اینکــه  نــه  بشــن.  نوشــته  شــعرت 
انتخــاب کنــی! زیــاد متوجــه مفهــوم حــرف اســتاد 
ــوز بــه درســتی یــادم مانــده  نمی‌شــدم امــا هن
نبایــد  گرفتــم  یــاد  بعــد  بــه  آن  از  کــه  اســت 
بایــد  کــه  بنویســم  را  شــعر  و  بگیــرم  تصمیــم 

منتظــر شــعر بمانــم تــا مــن را بنویســد... 

ای واژه بکر جاودانه
ای شعر موشح زمانه

ای چشمه سینه جوش الهام
ای حس لطیف شاعرانه
ای مطلع و مقطع غزل‌ها

ای لطف و ترنم ترانه
شب ها که ز دیده خواب گیرد

شعرم به سروده شبانه
بینم که نشسته‌ای تو بیدار

بر بستر طفل پربهانه
آوازه گرم لای لایت

افکنده طنین عارفانه
شاعر نه منم، تویی که باشد

شعرت همه شور مادرانه
احساس تو را کسی ندارد

از توست مرا هم این نشانه

دلم برای خودم تنگ می‌شود

دلــم بــرای خــودم تنــگ می‌شــود آری! مــن فکــر 
می‌کنــم در تمــام عمــرم اگــر یــک حــرف راســت 
همیشــه  انســان  اســت.  همیــن  باشــم  گفتــه 
بایــد  انســان  باشــد.  باخبــر  خــودش  از  بایــد 
ــر  بپذیــرد کــه تحــت هــر شــرایطی از خــودش خب
بگیــرد و خبــر داشــته باشــد؛ آن هــم انســان 
امــروزی کــه هــم احتیــاج همیشــگی بــه جنــون 

دارد و هــم احتیــاج جنــون‌وار بــه خبــری!
بــرای  دلــم  گاهــی  »محمدعلــی«  مــن 
بگویــم  اینکــه  می‌شــود.  تنــگ  »محمدعلــی« 
اســت  مــن  واقعــی  آن  ایــن دو  از  یــک  کــدام 
مــن  از  نفــر  یــک  می‌آیــد.  نظــر  بــه  غیرممکــن 
کســی ســت کــه هســتم و دیگــری کســی کــه 
بایــد باشــم. فاصلــه میــان ایــن دو نفــر را شــعر 
بــه گونــه‌ای پــر کــرده اســت کــه هیــچ ردی از 
ز ایــن دو، مشــخص نیســت. ایــن فاصلــه‌ای  مــر
نیســت کــه بگویــم شــعر مــن پــر کــرده اســت 
چــرا کــه شــعر از آن مــن نیســت؛ مــن متعلــق بــه 

هســتم.  شــعر 
تنــگ  خــودم  بــرای  »دلــم  می‌گویــم  وقتــی 
شــده  گاهــی  می‌گویــم.  را  شــعر  می‌شــود« 
اســت ماهــی می‌گــذرد کــه شــعری ننوشــته‌ام. 
البتــه شــعری کــه بــاور داشــته باشــم آن اســت 
کــه مــرا می‌نویســد نــه از آن دســت شــعرهایی 
کــه غــم نــان گاهــی بــه ضــرب و زور مجبورمــان 
می‌کنــد بــرای ایــن و آن بنویســیم. شــعر اســت 
کــه می‌گویــد مــن شــاعرم نــه اینکــه مــن بگویــم 
از مــن  شــاعرم و زمانــی کــه شــعر، فاصلــه‌ای 
می‌گیــرد کــدام شــاعر و کــدام شــعر؟ یک جســم 
معمولــی هســتم در میــان جهانــی کــه پــر اســت 
از اتفاقــات معمولــی روز و شــب‌های معمولــی، 
گریه‌هــا و خنده‌هــای معمولــی ولــی شــعر همــه 
ــد  ایــن معمول‌هــا و معمولی‌هــا را تبدیــل می‌کن
شــعر  زاویــه  از  دلخوشــی‌ها.  و  شــگفتی‌ها  بــه 
توصیــف  را  جهــان  و  می‌نگــرم  جهــان  بــه  کــه 

می‌کنــم، دلــم جــور دیگــری بــاز می‌شــود. 
بــرای  دلــم  »گاهــی  نوشــتم:  البتــه  بعدهــا 
 .» او...  بــرای  دائــم  می‌شــود،  تنــگ  خــودم 
بعدتــر دیــدم ایــن طــور هــم نیســت مــن دائــم 
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ــرای »تــو« تنــگ شــود هــم، آن »تــو« شــعر  ــم ب دل
ــن  ــد. همی ــم باش ــه جس ــر ک ــی دیگ ــه کس ــت ن اس
کــه بــاور کنیــم هــر انســانی دو نفــر اســت، هنــر 
اتفــاق می‌افتــد. شــک نکنیــد هــر انســانی دو نفــر 
اســت و هنرمنــد کســی اســت کــه فهمیــده اســت 
آن دو نفــر در وجــود او چــه کســانی هســتند. ایــن 
و  آبســتن   ، دشــوار درد  ایــن  و  انگیــز  غــم  فهــم 

بســتر خلــق هنــر اســت. 
بــه مــن چــه داده اســت  شــما می‌پرســید شــعر 
و چــه چیزهایــی را گرفتــه اســت! می‌گویــم شــعر 
چــون  چــرا؟  اســت.  داده  »بــودن«  مــن  بــه 
شــعر مــن نــه امــا شــعرهایی هســت کــه انســان 
هــزار  اگــر  حتــی  می‌خواهــد  می‌شــودو  دلتنگــش 
ــار دیگــر هــم بخوانــد.  ــار خوانــده اســت ده هاب ب
پیش‌می‌آیــد؟  انســان  در  وسوســه  ایــن  چــرا 
ایــن  واقعیــت  نیســت  کار  در  وسوســه‌ای  البتــه 
اســت کــه یکــی از دو نفــر درون شــما دلــش بــرای 
دیگــری تنــگ شــده اســت. بــرای ایــن حالــت هیــچ 
تعریفــی وجــود نــدارد. مــن جوان‌تــر کــه بــودم هــر 
بــرای خــودم شــعر می‌خوانــدم  جــا و هــر لحظــه 
خــودم شــنونده خــودم بــودم. شــعر، خــودم را بــا 
ــه  ــودم، ب ــگ خ ــودم را دلتن ــرد و خ ــنا ک ــودم آش خ
مــن زندگــی داد. امــا آن بخــش دیگــر ســوال کــه 
شــعر از مــن چــه گرفتــه اســت؟ می‌توانــم بگویــم 
ذات  یــا  شــعر  اینکــه  دلیلــش  یــک  چیــزی!  هیــچ 
شــعر وقتــی مــا را بــه طــرف خــود می‌کشــاند مــا را از 
خودمــان نمی‌گیــرد بلکــه مــا را بــه عــاوه خودمــان 
می‌کنــد منهایــی در کار نیســت. شــعر یــک موقعــی 
در یــک جایــی کــه اصــا فکــر نمی‌کنیــد جــای شــعر 
شــعر  ایــن  می‌آیــد.  شــما  ســراغ  باشــد،  گفتــن 
اســت کــه شــما را از خودتــان می‌گیــرد و می‌ســپارد 
بــه آن دیگــری خودتــان؛ خودتــان را کنــار خودتان 
هــم  دور  را  خودتــان  بــا  خودتــان  و  می‌نشــاند 

می‌کنــد.  جمــع 
مــن ده ســالی شــعر را کنــار گذاشــتم. هیــچ نگفتــم؛ 
انــگار بــه خــودم ده ســال مرخصــی داده باشــم؛ 
امــا موقعــی کــه بــه شــعر گفتــن برگشــتم )دلیلــش 
هــم بمانــد بــرای... بــرای خــودم؛ دلیلــی کــه قانعم 
نمی‌کنــد و مــن عزیزتریــن چیــزی را کــه می‌شــد بــا 
مــن باشــد، خواســتم از مــن فاصلــه بگیــرد!( شــعر 
هــم مردانگــی کــرد و دم نــزد تــا پشــیمان شــوم 

و برگــردم. هــر چیــزی را می‌توانیــم رهــا کنیــم الا 
، بهتریــن  آنچــه ذاتــی و در درون مــا باشــد. شــعر
دوســت مــن بــوده اســت. آنجــا کــه از جســم خــود 
عاصــی بــودم، می‌آمــد تــا کنــارش کمــی روحــم را 

اســتراحت بدهــم. 

اگرچه نزد شما تشنه سخن بودم
کسی که حرف دلش را نگفت من بودم

دلم برای خودم تنگ می‌شود آری
همیشه بی‌خبر از حال خویشتن بودم

نشد جواب بگیرم سلام‌هایم را
هر آنچه شیفته‌تر از پی شدن بودم
چگونه شرح دهم عمق خستگی‌ها را

اشاره‌ای کنم: انگار کوه کن بودم

من آن زلال پرستم در آب گند زمان
که فکر صافی آبی چنین لجن بودم

غریب بودم و گشتم غریب‌تر اما
دلم خوش است که در غربت وطن بودم

خواهر سلام

کنــم.  تعریــف  از قبل‌تــر  را  ایــن خاطــره  بگذاریــد 
برادرهــای  از  یکــی  چهــل،  یــا  نــه  و  ســی  ســال 
بندرعبــاس  بــه  داشــت  نــام  یوســف  کــه  مــن 
منتقــل شــد. آن زمــان هــم بندرعبــاس تبعیــدگاه 
کارمنــدان بــود. آن روزهــا کــه می‌رفتیــم دیدنــش 
ــگار یــک روســتای بزرگــی بــود کــه دریایــی هــم  ان
دارد. هیــچ امکاناتــی در بنــدر نبــود. شــما بــرای 
یــک خریــد ســاده بایــد مســیری طولانــی را طــی 
می‌کردیــد تــا بــه یــک بقالــی کوچــک برســید؛ تــازه 
اگــر شــانس بــا شــما بــود و بســته نبــود. ایــن بــرای 

آن ســالهای دهــه ســی و چهــل اســت. 
ســرعت  بــه  تجــارت؛  خاطــر  بــه  بندرعبــاس  امــا 
انــگار  ســاحلی  شــهرهای  ایــن  کــرد.  پیشــرفت 



ویژه‌نامــه‌ای   )1403 )پاییــز  چامــه  ادبــی  مجلــۀ    36 شــمارۀ  
 بــرای فــرزاد ادیبــی گرافیســت و شــاعر  گرامــی    خواهــد بــود. 
نویســندگان  و  اســتادان  همــکاری  بــا  ویژه‌نامــه  ایــن 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  علاقه‌منــدان  اختیــار  در  مــا  همــروزگار 
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